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  باشد؟  مي نادرست» ها سوفيست«كدام يك از موارد زير، در ارتباط با  - 1
  خواندند.  دانشمندان زمان سقراط و بعد از او، خود را سوفيست يعني دانشمند مي) 1
  كار به خود گرفت. را از دست داد و معناي مغالطهمفهوم اصلي خود   ) بعدها كلمة سوفيست2
  ها، مايل نبود او را دانشمند بخوانند.  ) سقراط احتمالاً به علت هم رديف نشدن با سوفيست3
  گرفتند.  هاي خود بيشتر از مغالطه كمك مي ها پيروزي بر رقيب بود و از اين رو در استدلال ترين هدف سوفيست ) مهم4

  است؟  نادرستهاي زير، در مورد لفظ فلسفه  يك از گزينه كدام - 2
  ب كلمة فيلوسوفيا است. رّريشة يوناني دارد و مع) 1
  باشد.  فيلوسوفيا مركب از دو كلمة فيلو به معناي دوستدار و سوفيا به معناي دانايي مي) 2
  فت. گر ها را در بر مي واژه فلسفه در زمان قديم اختصاص به دانش خاص نداشت و همة دانش) 3
  ها انداخت و عمومي كرد، سقراط بود.  كسي كه اين واژه را بر سر زبان) 4

  توانند ساعاتي طولاني ما را به خود مشغول سازند؟  كنند و مي گاه خودنمايي مي كه گاه و بي نيستهاي زير، از جمله سؤالاتي  يك از گزينه كدام - 3
    چرا درد و رنج هست؟ ) 1
  آيد؟  دست مي گونه بهسعادت از نظر ملاصدرا چ) 2
  ) خوشبختي و سعادت در گرو چيست؟ 3
  آغاز و انجام جهان چگونه است؟ ) 4

  كردند؟ هاي خود مغالطه مي در استدلال ها سوفيستچرا در يونان باستان،  - 4
  هدفشان بيان واقع و دفاع از حقيقت بود.) 1
  براي حقيقت و واقعيت، ارزش و اعتباري قائل نبودند.) 2
  دانستند. ترين هدف مي ي بر رقيب را مهمپيروز) 3
  ها تعليم سخنوري بود. دغدغة برخي از آن) 4

 درستي مشخص شده است؟  در كدام گزينه به ،بودن عبارات زير غلط، صحيح يا ترتيب  به - 5

  الف) لفظ فلسفه ريشة يوناني دارد و معرب كلمة فيلوسوفيا به معني دوستداري دانش است. 
  ها نه دفاع از حقيقت بلكه پيروزي بر رقيب بود.  سوفيستترين هدف  ب) مهم

  ها انداخت و آن را عمومي كرد.  ج) سقراط اولين كسي بود كه واژة سوفيست به معناي دانشمند را بر سر زبان
  د) واژة فلسفه در ابتدا در برگيرندة تمام علوم بود. 

  ) ص ـ غ ـ غ ـ غ 4  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص 3  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص 2  غ ـ ص ـ غ ـ ص ) 1

  …در كدام گزينه، به درستي به شباهت بين مسائل فلسفي و رياضي اشاره شده است؟ در هر دو  - 6
  اصل و اساس جهان مقصود است. ) 1
  شود.  هاي عقلي و ابزار براي حل مسائل استفاده مي ) از استدلال2
  شود.  ها كشف مي ) مجهول از طريق تحليل دانسته3
  شود. يك موضوع خاص بحث نمي ) تنها دربارة4
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  است؟ نشده  در كدام گزينه، به سؤالات خاص (فلسفي) اشاره - 7
   ها پس از مرگ چه خواهد شد؟ سرانجام ما انسان) 1
  آيا عشق و دوستي و محبت امور مقدس هستند؟ ) 2
  انسان در زندگي خود اختيار كامل دارد يا مجبور است؟) 3
  حي حاصل از بيماري نجات يافت؟هاي رو ضتوان از مر چگونه مي) 4

  پردازد؟  علم فلسفه به بررسي چه چيزي مي - 8
  حيات  )2    ) اصل وجود1
  ) علوم ديگر4    ) طبيعت3

 كند؟  ، مشخص ميترتيب بهبودن هر يك از عبارات زير را  غلطكدام گزينه صحيح و  - 9

  شود.  عناي عام دانش كه فلسفة اولي باشد، استفاده ميرود، بلكه در م كار نمي الف) امروزه ديگر كلمة فلسفه براي دانش خاصي به
  شود.  ها متمايز و جدا مي ب) هر دانشي از دو جهت موضوع و روش، از ساير دانش

  قرار دارد.   گيرد، در شاخة فلسفة نظري تقسيم ارسطويي دانش ج) فلسفة وسطي كه طبيعيات را در بر مي
  پردازد.  كند، بلكه به بررسي اصل وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي د) فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي

  غ ـ ص ـ غ ـ ص ) 4  غ ـ ص ـ ص ـ ص ) 3  ص ـ غ ـ ص ـ غ ) 2  ص ـ غ ـ غ ـ ص ) 1

  يك از موارد زير، به فطرت ثاني اشاره دارد؟  كدام - 10
  ند و نكاتي را يادداشت كرده است. ك هاي طولاني پيرامون نحوة تربيت فرزند خود فكر مي آقاي عظيمي ساعت) 1
  كنند.  پرسد چرا مسئولين به اين كودكان رسيدگي نمي كند و از خود مي ) خانم فلاحي گاهي اوقات به كودكان كار فكر مي2
  گيري اين پديدة طبيعي شد.  ) آقاي سعادت با ديدن رعد و برق شديد بهاري، لحظاتي را مشغول فكر كردن به نحوة شكل3
نم مواسات بعد از آنكه باخبر شد مادرش به سرطان خون مبتلا است، روزهاي متوالي به اين فكر كرد كه چرا درد و رنج ) خا4

  ها زندگي سراسر از شادي ندارند.  هست و چرا انسان

  كدام گزينه دربارة فلسفه درست است؟  - 11
  رود.  كار مي به عنوان روش در ساير علوم به) 1
  رود.  كار مي ر ساير علوم بهعنوان موضوع د ) به2
  رود.  كار مي ) امروزه فلسفه به معناي مطلق دانش به3
  كدام ) هيچ4

  شويم و مسائل فلسفي از چه جهت با مسائل رياضي مشابه هستند؟ در فلسفه، چگونه به حل مسئله و كشف مجهول نزديك مي - 12
    ها ـ روش تجزيه و تحليل دانسته) 1
  عاستدلال و قياس ـ موضو) 2
    حواس و آزمايش ـ روش) 3
  تفكر و تعقل ـ موضوع) 4

  شود.  ها متمايز و جدا مي از ساير دانش …و  …هر دانش از جهت  - 13
  هاي علم  ) روش ـ شاخه2    ) روش ـ پيشينة علم 1
  ) پيشينة علم ـ موضوع4    ) موضوع ـ روش 3
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  است؟  نادرستكدام گزينه در ارتباط با فلسفه  - 14
  يم به معناي مطلق دانش بوده است. فلسفه در زمان قد) 1
  كار رفته است.  گري به اي از تاريخ به معناي مغالطه فلسفه در بازه) 2
  فلسفه از جهت موضوع با ساير علوم تفاوت دارد. ) 3
  فلسفه از جهت روش با علوم تجربي تفاوت دارد. ) 4

  باشد؟  يح ميورزي و تفكر در انسان، كدام گزينه صح در ارتباط با مراحل انديشه - 15
  رسيم. كنيم و پس از آن به دريافت فلسفي مي در چهارمين مرحله، در مجهولات خود تفكر مي) 1
  كنيم.  شويم و سپس سوالاتي را پيرامون آن مسئله طرح مي رو مي در ابتدا با مسئله روبه) 2
  كنيم.  فكر ميهاي خود ت باشد كه قبل از آن ابتدا در اندوخته طرح سوال، دومين مرحله مي) 3
  رسيم.  مرحله است كه در آخرين مرحله به پاسخ سوالات طرح شده مي 5تفكر در انسان، داراي ) 4

 است؟  نادرستكدام گزينه، درباره روش فلسفه  - 16

  توان از روش تجربي استفاده كرد.  براي كسب دانش در فلسفه، مي) 1
 عقلي تكيه كرد.  هاي عقل و استدلال توان به توانايي در اين علم مي) 2

    روش حل مسائل فلسفي مانند روش حل مسائل رياضي است. ) 3
  شناسي و اقتصاد تفاوت دارد.  روش فلسفه با روش جامعه) 4

  ، طبيعيات در كدام شاخه از تقسيم ارسطويي دانش قرار دارد و مسائل فلسفي از چه جهت مانند مسائل رياضي هستند؟ ترتيب به - 17
  وضوع فلسفة نظري ـ م) 1
  فلسفة عملي ـ روش) 2
  فلسفة نظري ـ روش) 3
  فلسفة عملي ـ موضوع) 4

 هاي فلسفه است؟  هاي زير، مربوط به كدام يك از ويژگي هر كدام از عبارت - 18

  توان از حواس يا آزمايش بهره برد.  الف) در مسائل فلسفي كه به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمي
  كند.  موجود خاص بحث نمي ب) فلسفه دربارة يك

  ترين موضوعات ترين موضوعات ـ موضوع فلسفه، بنيادي موضوع فلسفه، بنيادي) 1
  استفاده از روش عقلي و قياسي ـ استفاده از روش عقلي و قياسي) 2
  ترين موضوعات ـ استفاده از روش عقلي و قياسي موضوع فلسفه، بنيادي) 3
 ترين موضوعات موضوع فلسفه، بنيادياستفاده از روش عقلي و قياسي ـ ) 4

  هاي دسته دوم چه اهميتي دارند؟  فلسفه معلول چيست و پاسخ به سؤال ،ترتيب به - 19
  هاي انسان بدون پاسخ به آنها سرانجامي تصميم هاي بشر براي پاسخ قانونمند ـ بي تلاش) 1
  هاي انسان بدون پاسخ به آنها  سرانجامي تصميم ) پرسشگري انسان ـ بي2
  ) پرسشگري انسان ـ عدم تحقق تفكر فلسفي بدون آنها3
  هاي بشر براي پاسخ قانونمند ـ عدم تحقق تفكر فلسفي بدون آنها ) تلاش4

 كدام گزينه، خارج از دايرة مراحل تفكر فلسفي است؟  - 20

    هاي فلسفي ) برخورد با مسئله1
  هاي فلسفي و آگاهي از مجهولات ) كاوش در اندوخته2
    هاي فلسفي ) طرح پرسش3
  ) داشتن معيارهاي فلسفي براي طرح سؤال 4
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  ؟ ندارندهاي زير را  كدام يك از ويژگي» شود؟ ها چه مي سرانجام ما انسان«و » چرا درد و رنج هست؟«هايي از قبيل  سؤال - 21
    كنند. گاه خودنمايي مي و بي  ) گاه1
  دارند. ) ما را به تفكر وا مي2
    سازند. را به خود مشغول مي) همة آنها ساعاتي كوتاه ما 3
  شوند. هاي روزانه ظاهر مي ) در ميان انبوه افكار و انديشه4

  است؟  نادرستكدام گزينه دربارة تفكر فلسفي و غير فلسفي  - 22
  نامد. هاي اساسي و تفكر دربارة آنها را فطرت دوم مي ) ملاصدرا ورود به پرسش1
  است.   طرح پرسش رو شدن با هرگونه مجهول و ه) تفكر فلسفي روب2
  آيد.  ) تفكر دربارة منابع مالي كشور و نحوة گسترش آنها، تفكري غير فلسفي به حساب مي3
  تر است، برسند.  اي برتر و عالي خواهد كه به فطرت ثاني كه مرحله ها مي ) ملاصدرا از انسان4

  ي دارد؟ كننده به سؤالات مربوط به فطرت دوم، چه پيامد نداشتن پاسخي درست و قانع - 23
    هاي انسان نتيجه ماندن تصميم بي) 1
  هاي بشر براي ارائة پاسخ قانونمند از بين رفتن تلاش) 2
    نرسيدن به دريافت فلسفي و عدم تحقق شناخت و معرفت) 3
  اي برتر و بالاتر ناتواني بشر در رسيدن به مرحله) 4

 د؟ ان ، كدامترتيب بههاي زير  درستي (ص) يا نادرستي (غ) عبارت - 24

  عموم و خصوص مطلق است.   هاي چهارگانه، رابطة الف) رابطة تفكر غيرفلسفي و تفكر، از ميان نسبت
  هاي فلسفي پاسخ داد.  توان به پرسش هاي متفاوتي مي ب) با روش

  ج) شخصي كه صرفاً پاسخ فلاسفه به سؤالات اساسي را آموخته، اهل تفكر فلسفي نيست.
 شود.   نياز مي ة فطرت ثاني، از تفكر در حوزة فطرت اول بيد) هر فردي با ورود به حوز

  غ ـ ص ـ ص ـ غ ) 2    ص ـ غ ـ ص ـ غ ) 1
  غ ـ ص ـ غ ـ ص ) 4    ص ـ غ ـ غ ـ ص ) 3

 ها رسيد. بايد به جواب مسئله …باشند و فقط با عمليات  مي …به مانند مسائل  …مباحث فلسفي از لحاظ  ترتيب به - 25

     يشگاهي) موضوع ـ رياضي ـ آزما1

  ) روش ـ علوم تجربي ـ فكري و استدلالي2
    ) موضوع ـ علوم تجربي ـ آزمايشگاهي3
  ) روش ـ رياضي ـ فكري و استدلالي4

  مفهوم كدام گزينه صحيح است؟  - 26
  اگر نتوانيم به يك سؤال از طريق آزمايش و تجربه پاسخ دهيم، آن سؤال يا فلسفي است يا رياضي.) 1
  وجه است.  و تفكر فلسفي از ميان روابط چهارگانه، رابطة عموم و خصوص من) رابطة ميان تفكر 2
  كند.  ) كسي اهل تفكر فلسفي است كه براي اثبات نظر خود از ابزارهاي علمي و تجربي و عقلي استفاده 3
  پردازد.  ) فيلسوف كسي است كه صرفاً به مسائل اساسي مربوط به حوزة فطرت ثاني مي4

  است؟ ستنادركدام گزينه  - 27
  پردازد. كند، بلكه به بررسي اصل وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي) 1
  هاي بشري است.  ترين دغدغه گوي عميق فلسفه پاسخ) 2
  آيند. شمار مي هاي مربوط به موجوديت موجودات، پايه و اساس مباحث ساير علوم به مباحث فلسفي به علت بررسي ويژگي) 3
  گيرد در شاخة فلسفة نظري قرار دارد. در تقسيمات ارسطويي دانش، فلسفة سفلي كه رياضيات را دربرمي) 4
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  است؟ نادرستهاي زير، دربارة روش حل مسائل فلسفي  يك از گزينه كدام - 28
  ) مسائل فلسفي از جهت روش مانند مسائل رياضي هستند. 1
  كنيم.  هاي تجربي استفاده مي قتصاد از روش) براي كسب دانش در علم ا2
  شويم.  ) در فلسفه با تفكر و استدلال به حل مسئله مجهول نزديك مي3
  توان از آزمايش و استدلال استفاده كرد. ) در حل مسائل فلسفي مي4

  ؟ نيستبررسي كدام يك از مسائل زير، نيازمند ابزار فلسفي  - 29
  كند؟  تجربة انسان عمل مي آيا طبيعت همواره يكسان و مطابق) 1
  آيا عالم طبيعت ابتدا و انتها دارد؟ ) 2
  آيا عالم طبيعت از ماده و انرژي ساخته شده است؟ ) 3
  تنها جهانِ موجود است؟   آيا عالم طبيعت،) 4

 شود، گوياي چيست؟ كه ذهن انسان، فطرتاً با سؤالاتي مواجهه مي اين - 30

  شود. گاه شناخت كسب نمي ) هيچ1
 ايم. ر حوزة فطرت اول محبوس مانده) د2

  شناسيم. ) شناخت ما ناقص است و چيزهايي را نمي3
  رساند. ) رجوع به معلومات هم ما را به جواب نمي4

  كدام عبارت در رابطه با سؤالات فلسفي صحيح است؟  - 31
  پردازند.  به موضوعي خاص از ميان موضوعات جهان و زندگي انسان مي) 1
  آيند.  ت پايه و اساس ساير علوم به شمار ميپاسخ اين سؤالا) 2
  باشند.  ترين موضوعات مي دربارة بنيادي  همچون سؤالات علوم مختلف،) 3
  اي بپردازد.  تواند به هر مسئله باشند و فيلسوف مي مربوط به كل هستي مي) 4

  …تر اهل تفكر فلسفي است كه  فردي بيش - 32
  باشد. بع فيلسوف خاصي و تانظرات مختلف فلسفي را مطالعه  و آراء )1
  دهد.  ) آراء فلاسفه بزرگ را خوانده و به درستي توضيح 2
  كند.  فيلسوفان انديشيده و نظر خود را با دليل بيان  اء) در آر3
  ) به سؤالات اساسي پرداخته و نيازي به تفكر در حوزة فطرت اول ندارد. 4

  بيان شده است؟  نادرستيدر كدام گزينه، گزارة  - 33
  تفكر فلسفي و فلسفه هر دو در قلمرو فطرت ثاني قرار دارند. ) 1
  رود.  تر به شمار مي رابطة تفكر و تفكر فلسفي عموم و خصوص مطلق است، زيرا تفكر مفهوم خاص) 2
  كسي كه به تفكر فلسفي برسد همچنان به تفكر در حوزة فطرت اول نيز نياز دارد. ) 3
  رساند.  تري از تفكر مي اي زندگي روزمره ما را به قلمروي شايستهگذر از سؤالات مربوط به نيازه) 4

17%  
57%  

05/10/99 

32%  
59%  

01/05/1400

40%  
58%  

23/07/1400

31%  
57%  

23/07/1400

24%  
55%  

01/05/1400

23%  
55%  

23/07/1400



 
 

 14  

 يازدهم انساني ـ پاية )1(فلسفه چيستي فلسفه:1درس
 در كدام گزينه گزارة صحيحي پيرامون مراتب تفكر بيان شده است؟  - 34

  روست و به دنبال پاسخ آنهاست، در مرحلة دوم تفكر قرار دارد.  هاي معمولي و روزانه روبه ) تا زماني كه انسان با همان سؤال1

 مراحل تفكر غير فلسفي، رجوع به معلومات و تفكر در آنهاست.  ) مرحلة سوم از2

 گيرد.  ها ذيل فطرت ثاني قرار مي ) مشغول بودن به امور عادي زندگي و تفكر در آن3

 دهد. ) رسيدن به شناخت و معرفت عميق فلسفي در مرحلة چهارم از مراتب تفكر فلسفي رخ مي4

 ؟نيستچند مورد از موارد زير، صحيح  - 35

  آيد. شمار مي ) مباحث ساير علوم، پايه و اساس دانش فلسفه به الف

  كند. هاي يك موجود خاص بحث مي ب) فيلسوف دربارة هستي، موجوديت و ساير ويژگي

  شود. ها متمايز مي ج) هر دانشي از جهت موضوع و روش از ساير دانش

  باشد. ي، يك پرسش فلسفي م»آيا زيبايي وجود دارد يا ساختة ذهن ماست؟«د) 

  يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1

  است؟  نشدههاي پرسش فلسفي اشاره  در كدام گزينه به ويژگي - 36

  ها براي همة افراد روشن شد. ) در طول زمان و به تدريج، اهميت اين قبيل پرسش1

  طور قانونمند بررسي شوند. ها است كه بايد به دار اين قبيل پرسش ) دانش فلسفه عهده2

  الات روزمره متفاوت است.ؤشود و با س ها به موضوعات اساسي و بنيادين مربوط مي ) اين پرسش3

  هاي روشن و مثمرثمر خواهد شد. گيري ها مانع تصميم ) ناتواني در پاسخ دادن به اين پرسش4

 .نيست …هاي چهارگانه، رابطة  از نسبت …و  …رابطة ميان  - 37

    ) تفكر ـ فطرت ثاني ـ عموم و خصوص مطلق1

  وجه لسفه ـ فطرت اول ـ عموم و خصوص من) ف2

    ) فطرت اول ـ فطرت ثاني ـ تباين 3

  ) تفكر فلسفي ـ تفكر ـ عموم و خصوص مطلق4

 گيرد؟    بندي ارسطو از دانش فلسفه، نام ديگر رياضيات چيست و در كدام دسته قرار مي طبق تقسيم - 38

   فلسفة وسطي ـ فلسفة عملي) 2    فلسفة وسطي ـ فلسفة نظري) 1

  فلسفة سفلي ـ فلسفة نظري) 4    فلسفة سفلي ـ فلسفة عملي ) 3
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 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة مراتب تفكر در انسان  - 39

 ها و مرتبة بعدي به فلاسفه مربوط است.) مرتبة اول تفكر مربوط به همة انسان1

 پردازد.) فلسفه به نيازهايي غير از نيازهاي معمولي و روزمره مي2

  گردد.يت در پرداختن به مسائل فلسفي پس از خروج از وادي اول حاصل مي) جد3

  وجوي پاسخ و اهميت كاركردي آن در هر دو مرتبه قابل طرح است. ) جست4

 هستند؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از گزاره - 40

 هاي فلسفي علت ظهور دانش فلسفه است.  الف) دقت در پرسش

  هاي زندگي روزمره هم تأثير دارد.   ي در تصميمب) پاسخ به سؤالات حوزة فطرت ثان

  ج) دانش فلسفه اولين دانشي است كه از آغازين روزهاي حيات فكري انسان ايجاد شده است. 

  دار بررسي قانونمند سؤالات مهم و اساسي مربوط به هستي است.  د) فلسفه عهده

  نطقي، رابطة تساوي است. هاي چهارگانه م هـ) رابطه دانش فلسفه و تفكر فلسفي از نسبت

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

 كه موجب شود فلسفه را پاية ساير علوم بدانيم؟ نيستيك از موارد زير از دلايلي  كدام - 41

 كند كه مربوط به موجوديت موجودات باشند. هايي را بررسي مي ) ويژگي1

 گونه نيست كه فلسفه فقط دربارة يك موجود خاص بحث بكند. ) اين2

 گيرد. ) فلسفه براي رسيدن به مجهول از روش عقلي و قياسي بهره مي3

 پردازد. ) به بررسي اصل وجود و حقيقت جهان، انسان و طبيعت مي4

 باشد؟تري ميكدام مورد در بيان موضوع دانش فلسفه گزينة مناسب - 42

 ) احكام عام موجودات طبيعي2    ) مبناي خصوصيات اشياء1

  ) مبادي و اسباب وجود اشياء4    وجود ) مبدأ و منشأ نخستين3

 كدام گزينه درست است؟» فلسفه«با توجه به سير تحول كلمة  - 43

  هاي ارسطو بود. معناي دانش خاص معلول تلاش كار رفتن آن به ) به1

 ) عملكرد افراد بر تغيير معناي آن مؤثر بوده است. 2

 خاص است.   ) دومين مرحلة تغيير معناي فلسفه، فلسفه به معناي علمي3

 ) تواضع، عامل اصلي استفادة سقراط از فلسفه به معناي دوستدار دانايي بود.4
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 است؟ نادرستكدام گزينه پيرامون تفكر فلسفي  - 44

  هاي فلسفي نيازمند فلسفه نيست.  ) تحليل اصولي پرسش1

  .است ها را به تفكر فلسفي دعوت نموده ) ملاصدرا انسان2

 هاي فلسفي است.   خر از مواجهه با نادانسته) پيدايش سؤال فلسفي متأ3 

 قدمت عمر انديشة انسان است. ) پيدايش تفكر فلسفي هم4

 كدام عبارت درست است؟ - 45

 ) برخي از مسائل فلسفه با روش تجربي قابل بررسي است، اما روش كلي فلسفه، روش عقلي است. 1

 كند.  اده از روشي خاص، مسائل خود را بررسي ميهاي ديگر قانونمند است و با استف ) فلسفه مانند همة دانش2

  دهد.  ) تفكر فلسفي خاص فيلسوفان نيست، بلكه از همان آغازين روزهاي حيات هر انساني خود را نشان مي3

  شوند.  ها به شرط دقت در افكار، تصميمات و اعمال روزمرة خود، دچار نوعي حيرت فلسفي مي ) همة انسان4

ممكن است » پردازد فلسفه به بررسي اصل وجود و حقيقت انسان و جهان مي«ها در اين بداند كه  لسفه را با ساير دانشچنانچه فردي تفاوت ف - 46

 كدام گزينه مورد پذيرش وي نباشد؟

  علوم به تمايز موضوعات است. تمايز )1

  ) موضوع بحث فلسفه يك موجود خاص نيست.2

  كنندة روش فلسفه، موضوع آن است. ) تعيين3

  اي يك قضية فلسفي است. هر قضية پيچيده) 4

 كدام گزينه درست است؟ - 47

  دانان زيادي مخالف او هستند. پس نظر او نادرست است.  ) استيون هاوكينگ معتقد است كه زندگي پس از مرگ وجود ندارد؛ اما فيزيك1

 هاي رواني انسان پرداخت.  توان به بررسي خصلت ) در فلسفه مي2

 توان اثبات نمود.  ريزي در جهان مي را بر مبناي بررسي موارد متعدد كشتار و خون» ريز بنياد است جهان خون«) جملة 3

  ) فلسفه و رياضي وحدت اسلوب و كثرت محور دارند.4
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  پاية يازدهم انساني - )1( فلسفه

  
    .................................................................  »  1«گزينة  .1

خود را سوفيست يعني دانشمند » قبل از او«دانشمندان زمان سقراط و 
 خواندند.  مي

  )كتاب درسي 7(صفحة 
  نكتة پيشرفته: 

  ها هاي سوفيست ويژگي
  ) بيشتر به تعليم سخنوري و وكالت اشتغال داشتند.1
  غة بيان واقعيت و دفاع از حقيقت را نداشتند.) دغد2
  دانستند. ترين هدف خود را پيروزي بر رقيب مي ) مهم3
  گرفتند. تر از مغالطه كمك مي هاي خود بيش ) در استدلال4
  ) براي حقيقت و واقعيت ارزش و اعتباري قائل نبودند.5
) اعتقاد داشتند هركس هرچه خودش بفهمد همان حقيقت و 6

 است. (نسبي بودن حقيقت) واقعيت 

 

   ................................................................     »2«گزينة  .2

فيلوسوفيا به معناي دوستداري دانايي و مركب از فيلو (دوستداري) و سوفيا 
  باشد.  (دانايي) مي

 )كتاب درسي 7(صفحة 

 نكتة پيشرفته: 

 معناي فعلي معناي اوليه  لفظ
  دانشمند  دوستدار دانش  فيلوسوفوس (فيلسوف)

  كار مغالطه  دانشمند  سوفيست
  دانش خاص  دوستداري دانايي  فيلوسوفيا (فلسفه)

  كاري مغالطه  دانش  سفسطه
 

   ................................................................     »2«گزينة  .3

هاي خاصي  گاه سؤال و بي  هاي روزانه، گاه در ميان انبوه افكار و انديشه
توانند ساعاتي طولاني ما را به خود مشغول سازند  كنند، كه مي خودنمايي مي

 ت همان سؤالات فلسفي هستند.و به تفكر وادار نمايند. اين سؤالا

سعادت از نظر ملاصدرا سؤالي فلسفي نيست، بلكه با تحقيق جواب آن 
  آيد.  دست مي به

  )تركيبي(

   ................................................................    »3«گزينة  .4

رو در  دانستند و از اين ترين هدف مي پيروزي بر رقيب را مهم ها سوفيست
 گرفتند. تر از مغالطه كمك مي هاي خود بيش استدلال

  ي ديگر:ها تشريح گزينه
  هدفشان بيان واقع و دفاع از حقيقت نبود.»: 1«گزينة 
  است.ها  سوفيستديدگاه »: 2«گزينة 
دغدغة آنان تعليم سخنوري نبود، بلكه اشتغال برخي از آنان »: 4«گزينة 

  سخنوري و وكالت بود.
  )تركيبي(

    .................................................................  »  1«گزينة  .5

 هاي نادرست:  تشريح عبارت

  است.  »ي داناييدوستدار«الف) فيلوسوفيا به معناي 
  ها انداخت. ج) سقراط كلمة فلسفه را بر سر زبان

  )كتاب درسي 7(صفحة 

    ................................................................  » 3«گزينة  .6

مسائل فلسفي و رياضي از نظر روش، مثل هم هستند و در هر دوي آنها تنها با 
توان به كشف  ميو عمليات فكري ها  استدلال عقلي و تجزيه و تحليل دانسته

  مجهول نزديك شد. 
 )كتاب درسي 10صفحة (

   ...............................................................     »4«گزينة  .7

اي شده است كه ما را به  سؤالات خاص (فلسفي) اشاره ها، به در ساير گزينه
مربوط به » 4«دارد، اما سؤال گزينة  خود مشغول ساخته و به تفكر وا مي

  شناسي است.  روان
  )كتاب درسي 3و  2(صفحة 

 نكتة پيشرفته: 

  تفاوت موضوع فلسفه با برخي علوم ديگر
  موضوع  علم
  ترين موضوعات بنيادي  فلسفه
  مقدار و كميت  رياضي
  ها ساختمان مواد و تركيب ميان آن  شيمي
  ها ها و دوري از بدي چگونگي كسب فضيلت  اخلاق

   .................................................................  »  1«گزينة  .8

كند، بلكه به بررسي اصل وجود و  فلسفه در مورد يك موجود خاص بحث نمي
  پردازد. حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي

 )كتاب درسي 9ة (صفح

   ...............................................................     »4«گزينة  .9

 تشريح عبارات نادرست: 

رود، بلكه معمولاً  الف) امروزه ديگر كلمة فلسفه به معني عام دانش به كار نمي
  شود.  براي همين دانش خاص كه مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي باشد، استفاده مي

  گيرد.  ج) فلسفة وسطي، رياضيات را در بر مي
  )رسيكتاب د 9و  8(صفحة 

    .............................................................  » 4«گزينة  .10

فطرت ثاني طبق نظر ملاصدرا به تفكر پيرامون مسائل عميق اشاره دارد، در 
  ها مسائل زندگي روزمره بيان شده است.  ساير گزينه

 )كتاب درسي 5(صفحة 

    .............................................................  » 4«گزينة  .11

  هاي بيان شده دربارة فلسفه درست نيست.  هيچ كدام از گزاره
 )كتاب درسي 10و  9(صفحة 

   .............................................................     »1«گزينة  .12

ها به حل مسئله و كشف  در فلسفه، با تفكر و تعقل و تجزيه و تحليل دانسته
، مانند مسائل »روش«شويم. مسائل فلسفي، از جهت  مجهول نزديك مي

  رياضي هستند.
 )كتاب درسي 10(صفحة 

 

  (نسبتاً دشوار)چيستي فلسفه :1 درس                
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   .............................................................  » 3«گزينة  .13

 شود:  ها متمايز و جدا مي اساساً هر دانشي از دو جهت از ساير دانش

  كند.   ي كه آن دانش دربارة آن بحث مي) از جهت موضوع1
  گيرد. ) از جهت روشي كه در آن دانش مورد استفاده قرار مي2

  )كتاب درسي 8(صفحة 

ها متمايز و جدا  اساساً هر دانشي از دو جهت از ساير دانشنكتة پيشرفته: 
  شود: مي
  كند.   ) از جهت موضوعي كه آن دانش دربارة آن بحث مي1
  گيرد. كه در آن دانش مورد استفاده قرار مي) از جهت روشي 2

هاي فلسفه و تفاوت آن با ساير علوم بايد به  بنابراين براي تشخيص ويژگي
  فلسفه بپردازيم.» روش«و » موضوع«دو مبحث 

   .............................................................     »2«گزينة  .14

است. » فيلوسوفيا«فلسفه ريشة يوناني دارد. اين لفظ عربي شدة كلمه 
به معني » سوفيا«ي و به معني دوستدار» لوفي«فيلوسوفيا مركب از دو كلمة 

گاه به معني  و بعد ها معني دانش را به خود گرفت و هيچدانايي است 
 .گري نبوده است مغالطه

 )كتاب درسي 8و  7(صفحة 

   .............................................................     »2«گزينة  .15

 صورت زير است: ورزي و تفكر در انسان به مراحل انديشه

رسيدن به ها  تفكر در اندوختهطرح سؤال شدن با مسئله رو  روبه
  پاسخ مسئله

  )كتاب درسي 4(صفحة 

  نكتة پيشرفته: 

  
 

  

   .......................................................................  »1«گزينة  .16

براي كسب دانش در مسائل فلسفي كه به اصل و اساس جهان و انسان 
برد. در اين موارد فقط بايد   توان از حواس يا آزمايش بهره مربوط هستند، نمي

  به توانايي عقل و استدلال عقلي تكيه كرد. 
 )كتاب درسي 10(صفحة 

   .............................................................    »3«گزينة  .17

گيرد، در تقسيم ارسطويي در شاخة  فلسفة سفلي كه طبيعيات را در بر مي
، مانند مسائل رياضي »روش«فلسفة نظري قرار دارد. مسائل فلسفي، از جهت 

  هستند.
 )اب درسيكت 10و  8(صفحة 

   .............................................................     »4«گزينة  .18

كند. اما فلسفه اين گونه نيست.  هر علمي درباره موضوع خاصي بحث مي
 ترين موضوعات جهان و انسان است. ترين و نهادي فلسفه دربارة بنيادي

توان  در مسائل فلسفي كه به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمي
  از حواس يا آزمايش بهره برد. 

  )كتاب درسي 10و  9(صفحة 

   ..............................................................  »  1«گزينة  .19

 موجب ظهور دانشي به نام فلسفه شد. » هاي بشر براي پاسخ قانونمند تلاش«

هاي  گيري هاي دسته دوم، تصميم بدون پاسخ درست و قانع كننده براي سوال
  انسان به سرانجام روشني نخواهد رسيد. 

  كتاب درسي) 6(صفحة 

   ......................................................................  »4«گزينة  .20

ها و  رو شدن با مجهول روبه - 1يت دارد: در تفكر فلسفي چهار مرحله، اهم
رجوع به معلومات و تفكر  - 3هاي فلسفي  طرح پرسش - 2هاي فلسفي  مسئله

 رسيدن به دريافت فلسفي  - 4ها  در اندوخته

  ها: بررسي گزينه
  برخورد با مسئلة فلسفي اولين مرحله از اين مراحل است.»: 1«گزينة 
ا و آگاهي از مجهولات سومين ه تفكر و كاوش در اندوخته»: 2«گزينة 

  مرحله است.
براي رسيدن به دريافت فلسفي بايد صرفاً از سؤالات فلسفي »: 3«گزينة 

  استفاده كنيم و اين مربوط به مرحلة دوم است.
در اين گزينه اشتباه در اين است كه انتخاب نوع معيار براي طرح »: 4«گزينة 

  سؤال جزء مراحل تفكر فلسفي نيست.
  كتاب درسي) 5و  4(صفحة 

  نكتة پيشرفته: 
  :مراحل تفكر
  رو شدن با مسئله روبه

  طرح سؤال
  ها تفكر در اندوخته
 رسيدن به پاسخ 

   .............................................................  » 3«گزينة  .21

  توانند ما را ساعاتي طولاني به خود مشغول سازند.  اين قبيل سؤالات مي
 )كتاب درسي 3(صفحة 

   .............................................................  » 2«گزينة  .22

رو  د تفكر فلسفي وجود ندارد، بلكه فقط روبهرو شدن با هرگونه مجهول، در فراين روبه
  هاي فلسفي و عميق از مصاديق تفكر فلسفي است.  با مجهول شدن

 )كتاب درسي 5(صفحة 

   .............................................................     »1«گزينة  .23

ها مربوط به موضوعات  يابيم كه اين قبيل سؤال هاي دستة دوم درمي دقت در سؤالبا 
كننده براي  ت و قانعاساسي و بنيادين است كه بدون در دست داشتن پاسخ درس

  انسان به نتيجه و سرانجام روشني نخواهد انجاميد.  هاي گيري ها، تصميم آن
 )كتاب درسي 6(صفحة 

   ..............................................................  »  1«گزينة  .24

 باشند. صحيح مي» ج«و » الف« هاي گزاره

  هاي نادرست:  تشريح گزاره 
هاي فلسفي، همان روش استدلالي و  ب) روش مناسب براي مواجهه با پرسش

  . عقلي است
  شود.  نياز نمي د ) هيچ انساني با رسيدن به فطرت ثاني از فطرت اول بي

آموزد اما  نكته : شخصي كه اهل تفكر فلسفي است، نظرات فلاسفة ديگر را مي
  در پاسخ به سؤالات مهم و اساسي داراي استقلال انديشه است و مقلد نيست. 

  )كتاب درسي 11و  10، 5 هاي ه(صفح
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   ..............................................................  »4«گزينة  .25

ها نيستند و فلسفه  يك از دانش فلسفي از لحاظ موضوع مانند هيچ مباحث

كند بلكه به بررسي اصل وجود و حقيقت  دربارة موضوع خاصي صحبت نمي

پردازد كه پايه و اساس ساير علوم است. اما فلسفه از لحاظ روش مانند  جهان مي

 سيد.ها ر رياضي است و با عمليات فكري و استدلالي بايد به جواب مسئله

  كتاب درسي) 10و  9(صفحة 

    ..............................................................  »  1«گزينة  .26

فلسفه و رياضيات جزو علوم عقلي بوده و براي حل مسائل خود از روش عقلي 

 كنند و روش تجربه و آزمايش در اين علوم كاربردي ندارد.  استفاده مي

  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  است. » عموم و خصوص مطلق«رابطه ميان تفكر و تفكر فلسفي »: 2«گزينة 

  شود.  در تفكر فلسفي فقط از ابزار عقل استفاده مي»: 3«گزينة 

غلط است و فيلسوف از تفكر در مسائل حوزه » صرفاً«كلمه »: 4«گزينة 

  نياز نيست.  فطرت اول نيز بي
  )كتاب درسي 11تا  9 ،5هاي  ه(صفح

   .............................................................     »4«گزينة  .27

  رد.گي فلسفة وسطي، رياضيات و فلسفة سفلي، طبيعيات را در برمي
 )كتاب درسي 9و  8(صفحة 

 

   .............................................................  » 4«گزينة  .28

توان  در مسائل فلسفي كه به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هستند، نمي

هاي  از حواس يا آزمايش بهره برد، بلكه فقط بايد به توانايي عقل و استدلال

ها به حل مسئله و  نستهو تحليل دا  عقلي تكيه كرد و با تفكر و تعقل و تجزيه

  كشف مجهول نزديك شد.
 )كتاب درسي 10(صفحة 

   .............................................................    »3«گزينة  .29

كه پاسخ ساير  پاسخ به اين سؤال، نيازمند تجربه و آزمايش است، در حالي

  باشد.  پذير مي سؤالات با استفاده از عمليات فكري و استدلال (ابزار فلسفه) امكان
 )كتاب درسي 10(صفحة 

   .....................................................................  »3«گزينة  .30

شود و اين به حوزة  نسان به صورت فطري، با سؤالاتي مواجه ميذهن ا

گردد و گوياي اين مسئله است كه مواردي وجود  شناخت محدود ما برمي

گري، در جهت  مان با پرسش دارد كه ما از آنها شناخت كافي نداريم و ذهن

 كند. شناخت آنها اقدام مي

  ها: علت رد ساير گزينه
  شود. سبي است و گاهي كسب ميشناخت امري ن»: 1«گزينة 
  يابد. گذرد و به فطرت ثاني دست مي گاهي انسان از مسائل فطرت اول مي»: 2«گزينة 
  تواند با رجوع به معلومات خود، پاسخ برخي مسائل را بيابد. انسان مي»: 4«گزينة 

  كتاب درسي)  5و  4(صفحة  
   .............................................................     »2«گزينة  .31

كند و  و انسان كاوش ميفيلسوف در اصل وجود و حقيقت جهان، طبيعت 
 آيند.  اينها اموري هستند كه پايه و اساس ساير علوم به شمار مي

  ها:  تشريح ساير گزينه
  موضوعات فلسفي عام و كلي هستند. »: 1«گزينة 
  شوند نه ساير علوم.  ترين موضوعات فقط در فلسفه بحث مي بنيادي»: 3«گزينة 
  اي.  پردازد نه هر مسئله طه با اصل وجود ميفيلسوف به مسائل كلي در راب»: 4«گزينة 

  )كتاب درسي 9(صفحة 

   .............................................................  » 3«گزينة  .32

تر اهل تفكر فلسفي است كه در سؤالات اساسي انديشه كرده و  فردي بيش
آراء فلاسفه را مطالعه كرده و آموخته است، اما تابع و مقلد اشخاص نيست، 

  فاع كند. تواند با دليل از نظر خود د بلكه تابع دليل است و مي
 )كتاب درسي 11(صفحة 

   .............................................................     »2«گزينة  .33

رابطه تفكر و تفكر فلسفي، عموم و خصوص مطلق است، زيرا تفكر مفهوم 
  رود.  شمار مي تر، به عام
  

  

 )كتاب درسي 11و  5(صفحة 

   .............................................................  »4«گزينة   .34

 هاي ديگر:  تشريح گزينه

روست  وبههاي معمولي و روزانه ر تا زماني كه انسان با همان سؤال»: 1«گزينة 
توان آن را تفكر  كه مي دنبال پاسخ آنهاست، در مرحلة اول تفكر قرار دارد و به

 . غيرفلسفي ناميد

مرحلة سوم از مراحل تفكر فلسفي رجوع به معلومات و تفكر در »: 2«گزينة 
  ها و انتخاب معلومات مناسب با سؤال است.  اندوخته
دي زندگي و تفكر در آنها را ملاصدرا، مشغول بودن به امور عا»: 3«گزينة 

  نامد.  مي» فطرت اول«
  كتاب درسي) 5(صفحة 

   ............................................................    »3«گزينة  .35

 تشريح موارد نادرست:

  آيد. شمار مي  الف) فلسفه پايه و اساس ساير مباحث به
كند، بلكه به بررسي اصل وجود  ب) فلسفه دربارة يك موجود خاص بحث نمي

  پردازد. و حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي
  )كتاب درسي 9و  8صفحة (

 

  (دشوار)چيستي فلسفه :1 درس                
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   ..............................................................  »  1«گزينة  .36

ها  حيات فكري انسان، افرادي اهميت اين قبيل پرسش از همان آغازين روزهاي
  را دريافته و با دقت و تأمل فراوان، براي دستيابي به پاسخ صحيح تلاش كردند. 

 )كتاب درسي 6(صفحة 

   ..............................................................  » 2«گزينة  .37

زة فطرت ثاني و فلسفه كه مرحلة برتر و عالي تفكر است، مربوط به حو
مند و تخصصي به سؤالات اساسي است، اما فطرت اول فقط در  پرداختن نظام

 رابطة تباينباشد  حوزة تفكر به امور عادي و روزمره مي

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  شود.  تفكر شامل فطرت اول و فطرت ثاني مي»: 1«گزينة 
  باشند.  طرت ثاني دو حوزة متفاوت و مجزا از هم در تفكر ميفطرت اول و ف»: 3«گزينة 
  تواند فلسفي يا غيرفلسفي باشد.   تفكر مي»: 4«گزينة 

  )كتاب درسي 11(صفحة 

   ..............................................................  »  1«گزينة  .38

نهظريارسطويي دانش (فلسفه):   تقسيم  فلسفۀ

عچمل� فلسفۀ

شعري فلسفۀ

اول� فلسفۀ

(ريال�اض�ات) وسط� فلسفۀ

(طب�ع�ات) سفل� {فلسفۀ }  
 )كتاب درسي 8(صفحة 

 

   ......................................................................    »1«گزينة  .39

هاي  فكر عبور كرد و با جديت و پيوسته به سؤالاگر انساني از اين مرحلة ت
تفكر «توان آن را  دستة دوم پرداخت، وارد مرتبة دوم تفكر شده كه مي

دان يا پزشك يا  ناميد. اين انسان، ممكن است يك كارگر يا فيزيك» فلسفي
آموز باشد (مرتبة دوم تفكر به فلاسفه اختصاص ندارد)، اما  دانشجو و دانش

هايي را جدي گرفته و به دنبال  د اين وادي شده و چنين پرسشهمين كه وار
 است.  »تفكر فلسفي«يافتن پاسخ برآمده، در حال تمرين 

 )كتاب درسي 5(صفحة    

   .............................................................     »2«گزينة  .40

  نادرست هستند زيرا:» هـ«و » ج«الف، «هاي  گزاره

هاي بشر براي پاسخ قانونمند به سؤالات اساسي  علت ظهور فلسفه، تلاش - 
  ت. اس
  ها است نه دقيقاً اولين دانش.  دانش فلسفه جزو اولين دانش - 
  است. » تباين«رابطة ميان دانش فلسفه و تفكر فلسفي  - 

  )كتاب درسي 11و  6(صفحة 

   ..............................................................  »3«گزينة  .41

 هر علمي به جهت موضوع خود از ساير علوم متفاوت شده است. 

كه فلسفه به اينكه فلسفه را پاية ساير علوم بدانيم به اين دليل است 
ذكر » 4«و » 2«، »1«هاي  پردازد كه در گزينه ترين موضوعات مي بنيادي

  شده است.
به روش فلسفه اشاره شده است كه با رياضيات و علم منطق » 3«در گزينة 

 نيز مشترك است.

  )كتاب درسي 10تا  8صفحة (   

   ..............................................................  »1«گزينة  .42

به  مبناي خصوصيات اشياء همان وجود است. درست است كه فلسفه
پردازد و اين كار علوم گوناگون است، اما مبناي خصوصيات اشياء نمي

 توان موضوع فلسفه قلمداد كرد.خصوصيات اشياء (يعني همان وجود) را مي

  ها:بررسي ساير گزينه
علوم تجربي هم در باب موجودات طبيعي احكام عام و كلي بيان »: 2«گزينة 

  شود.دات خاصي محدود و محصور نميكنند. ثانياً موضوع فلسفه به موجومي
مبدأ و منشأ نخستين وجود همان خداوند است. فلسفه به خود »: 3«گزينة 

  پردازد، نه يك موجود خاص.هستي و احكام آن مي
ها. هرچند در فلسفه به شناخت اصل و رابطة اسباب يعني علت»: 4«گزينة 

فلسفه است و نه موضوع پردازيم، اما اولاً اين مورد يكي از مسائل عليت مي
يابد و فلسفه به دنبال اصلي آن، ثانياً كشف علل اشياء در خود علوم تحقق مي

  گردد.هاي آن مشخص نميها و معلوليافتن علت
  )كتاب درسي 9(صفحة    

   ......................................................................    »2«گزينة  .43

گرفتند كه به  هاي خود بيشتر از مغالطه كمك مي سوفسطائيان در استدلال
سيد، اما در واقع غلط بود. بعدها كلمة سوفيست ر ظاهر درست به نظر مي

كار به خود  (دانشمند) مفهوم اصلي خود را از دست داد و مفهوم مغالطه
گرفته » سوفيست«هم كه در زبان عربي از لفظ » سفسطه«گرفت و كلمة 

كاري پيدا كرد. بنابراين عملكرد اين افراد بر تغيير معناي  شد، معناي مغالطه
مؤثر بود. تقريبا برعكس اين فرآيند را در مورد كلمة فلسفه كلمة سوفيست 

 بينيم. مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه
هاي مختلف، بر هر يك از  با گذشت زمان و پيشرفت دانش»: 1«گزينة 
اي گذاشته شد و به تدريج كلمة فلسفه فقط براي  هاي دانش نام ويژه شاخه

  كار رفت. همين دانش خاص به
فه به معناي دانش خاص، سومين مرحله تغيير معناي اين فلس»: 3«گزينة 

  كلمه است.
دقت كنيد كه فلسفه به معناي دوستداري دانايي است و »: 4«گزينة 

  فيلسوف به معناي دوستدار دانايي.
  )كتاب درسي 8و  7صفحة ( 

   ......................................................................    »1«گزينة  .44

هاي اساسي و  دار بررسي قانونمند (و اصولي) پرسش دانش فلسفه عهده
 هاي فلسفي) است. ن (پرسشبنيادي

 هاي ديگر: تشريح گزينه

ملاصدرا ماندن در فطرت اول (مرتبة اول تفكر) را شايستة انسان »: 2«گزينة 
ها از فطرت اول عبور كرده و به فطرت ثاني  كند انسان داند و توصيه مي نمي

  .برسند تر است، اي برتر و عالي كه مرحله (مرتبة دوم تفكر يعني تفكر فلسفي)
رو  هاي فلسفي پس از روبه در مراحل تفكر فلسفي، طرح پرسش»: 3«گزينة 

  دهد. هاي فلسفي رخ مي ها و مسئله شدن با مجهول
از نخستين روزهاي حيات فكري انسان، افرادي اهميت »: 4«گزينة 
هاي فلسفي را دريافته و با دقت و تأمل فراوان، براي دستيابي به پاسخ  پرسش

  .صحيح تلاش كردند
  )كتاب درسي 6و  5صفحة (  

 

  )تر(دشوارچيستي فلسفه :1 درس               
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   .....................................................................    »2«گزينة  .45

وجو در توان از طريق حواس يا آزمايش يا جستمسائل فلسفي را نمي
كوشد در خود كاوش كند و با عمل طبيعت حل كرد. در اين موارد، عقل مي

ها به حلّ مسئله و كشف مجهول نزديك تفكّر، تعقلّ، تجزيه و تحليل دانسته
 شود.

 ها:گزينه دلايل نادرستي ساير

 كهمسائل فلسفي، از اين جهت مانند مسائل رياضي هستند؛ »: 1«گزينة 
ها كمكي  استفاده از ميكروسكوپ و آزمايشگاه و تجربه و حواس به حل آن

  ها پرداخت. بايد به حلّ آنو استدلالي كند و فقط با عمليات فكري  نمي
ها ن پرسشانسان از آن هنگام كه به صورتي جدي به اي»: 3«گزينة 

تفكرّ «شود، وارد ها دغدغة خاطر او مي پردازد و رسيدن به پاسخ آن مي
  شده است. »فلسفي
تفكر فلسفي انديشيدن به مسائل اصلي زندگي است، نه امور »: 4«گزينة 
  روزمره.

  )كتاب درسي 10و  5صفحة (   

   .....................................................................    »4«گزينة  .46

رفته، از طرفي را پذي» تمايز علوم به تمايز موضوعات است«چنين فردي اصل 
كنندة روش هر علم نيز موضوع آن است؛ يعني موضوع آن علم است  تعيين

توانيم در اين علم استفاده كنيم و از چه  كند ما از چه روشي مي كه معين مي
چنين معتقد است كه فلسفه دربارة  توانيم بهره ببريم. اين فرد هم روشي نمي

 كند. يك موجود خاص بحث نمي

اي يك قضية فلسفي باشد بلكه براي  ت كه هر قضية پيچيدهگونه نيس اين
  شده مراجعه كرد. هاي مطرح ك فلسفي دانستن يك قضيه بايد به معيار و ملا

  )كتاب درسي 9(صفحة   

   .....................................................................    »4«گزينة  .47

مسائل فلسفه از جهت روش، مانند مسائل رياضي هستند؛ اما اين دو دانش 
علم، محور تمام مسائل آن علم در موضوع با هم اختلاف دارند. موضوع يك 

 كند. ها را به هم وصل مي است. مانند نخ تسبيح كه تمام دانه

 هاي ديگر: تشريح گزينه

شود يا زندگاني ديگري  اين كه پس از مرگ، همه چيز تمام مي»: 1«گزينة 
توان در مورد آن قضاوت  هست از مسائل فلسفي است و با روش تجربي نمي

توان در اين مورد به پاسخ  هايي چون فيزيك نمي انشكاملي داشت. پس با د
  درست و قطعي رسيد (چه مخالف و چه موافق).

فلسفه دربارة يك موجود خاص (از جمله انسان و مخصوصاً »: 2«گزينة 
كند. فلسفه به اصل وجود و حقيقت جهان،  بخشي از وجود انسان) بحث نمي

  پردازد. طبيعت و انسان مي
مله يك گزارة فلسفي در مورد اصل جهان است. مسائل اين ج»: 3«گزينة 

 توان رد يا اثبات كرد. فلسفي را با استقراء و تجربه نمي

  )كتاب درسي 10تا  8صفحة (  
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شوند، زيرا كلمة فلسفه به  نيز ناميده مي »فلسفة مضاف«هاي فلسفه،  شاخه
  نش يا موضوع خاص است اضافه شده است. اي كه نام آن دا كلمه

 كتاب درسي) 14(صفحة 

   .............................................................     »1«گزينة  .49

پرسش (آيا در هستي قانون عليت جاري است؟) مربوط به بخش 
شناسي، توانايي انسان در شناخت  باشد و معرفت شناسي فلسفه مي هستي

  دهد.  هستي را مورد مطالعه قرار مي
 كتاب درسي) 13و  12(صفحة 

   ............................................................     »4«گزينة  .50

هاي فلسفي هستند كه قوانين  ، آن دسته از دانش»هاي دانش فلسفه شاخه«
هاي خاص منتقل  شناسي را به محدوده بنيادي وجودشناسي و معرفت

  كنند.  سازند و قوانين بنيادي آن محدوده از وجود را بيان مي مي
 كتاب درسي) 15و  14(صفحة 

   .............................................................     »1«گزينة  .51

  شناسي به منزلة  شناسي و معرفت در تشبيه دانش فلسفه به درخت، هستي
هاي آن  هاي آن و علوم مختلف ميوه هاي مضاف، شاخه ريشة درخت، فلسفه

  هستند. 
 كتاب درسي) 14و  13(صفحة 

   ............................................................    »3«گزينة  .52

احكام كلي و عام حاكم بر هستي و وجود و همچنين  جاري بودن قانون  
درك  شوند. امكان  شناسي مطرح مي عليت در جهان هستي در هستي

  شوند.  شناسي مطرح مي هاي هستي و ابزارهاي شناخت در معرفت واقعيت
 )كتاب درسي 13(صفحة 
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 (الف): در ديدگاه اصالت فرد، جامعه نقش و هويت مستقلي ندارد. 

هاي اقتصادي به منافع فرد،  ريزي (ب): در ديدگاه اصالت فرد، در برنامه
  شود.  تر توجه مي بيش

هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  ديدگاه اصالت جامعه، برنامه (ج): در
  سمت و سويي اجتماعي دارند. 

  كتاب درسي) 16و  15(صفحة 
  نكتة پيشرفته: 

اجتچماع� علوم جامعهفلسفۀ �ا فرد اصالت

ل�برال�سم

سوس�ال�سم

فردي ريالشد و منافع به توجه و فرد اصالت

جچمع� منافع تأم�ن'نندة و جامعه اصالت

جامعه و فرد توأمان اصالت

نه�ست. افراد جچمع صرفاءً جامعه

جامعه دريال جچمع� ريالوح ا�جاد

�2د�گر بر جامعه و فرد متقابل  تأث�ر
  

   ............................................................    »3«گزينة  .54

هاي فلسفي هستند كه  هاي دانش فلسفه، آن دسته از دانش الف) شاخه
اي خاص منتقل ه شناسي را به محدوده قوانين بنيادين وجودشناسي و معرفت

 .كند و قوانين بنيادي آن محدوده از وجود را بيان مي سازند مي

نامند؛ مانند فلسفة  هاي مضاف مي هاي فلسفه را فلسفه ب) برخي شاخه
  فيزيك، فلسفة حقوق

  )كتاب درسي 14(صفحة 

 

     (نسبتاً دشوار) فلسفههاي  هريشه و شاخ:2درس                    
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